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مقدمه :





گاهي زندگي سخت است 


وگاهي ما سخت ترش ميکنيم


    گاهي ارامش داريم،


خودمون سخــت ترش مي?نيم،


گاهي خيلي چيزارو داريـــم


اما محو تماشاي نداشته هامون ميشيم


    گاهي حالمون خوبــه 


اما بانگراني فردا خرابش ميکنيم 


    گاهي ميشه ادامه داد


اما با اشتيـــاق انصراف ميديم


وگاهي،گاهي،گاهي......


تمام عمر اشتباه ميکنيم و نميدونيم


يا نميخوايم بدونيم که يکبــــار


زنده ايم و فقط يه بار زندگــــــي


ميکنيم...





خلاصه:


داستان دختري شيطون و مهربون مثل همه دختراي ديگه است ..اما با اومدن دوست برادرش زندگيش تغيير ميکنه ،چــرا؟


چون عاشق ميشه و مي خواد باهاش ازدواج کنه و دراين ميان برادرش هم عاشق دختري ميشه ولي نميدونه که خواهر دوستشه و...





پايان خوش ..








فصل اول 





..سنيوريتا..





زير شلاغ هاي بارون ايستادم و دستي تکاندم که ماشين به ايستد ،اولين ماشين ايستاد و سوار شدم ،اخ که خيس شدم امان از دست بارون که نمي دونه کي بياد،همين طور بي مقدمه مي باره 


داشتم غر غر مي کردم که راننده گفت:خانم رسيديم 


به خودم اومدم و کرايه اش رو دادم و پياده شدم ،داد زد که بقيه پولتون که گفتم نمي خوام پاروي گاز گذاشت و رفت ..


زنگ رو زدم که با صداي تق باز شد و رفتم توي حياط،درخت ها خيس اب بودند وروي برگ گل ها شبنم بود (قطره اب)چمن هاي سبز حياط خيس بودند و جلوه خاصي داشت از سقف الاچيق کنار حياط اب پايين مي اومد کل درخت و گل هاي حياط خيس اب بودند 


مامان:دختر مگه ديونه شدي بيا تو سرما مي خوري 


ــ دلت مياد هوا به اين خوبي 


اهو:چيش خوبه اين هوا 


ــ خيله خوب اومدم 


دور حوض وسط حياط دور زدم و يک سکه انداختم توي اب حوض و رفتم سمت در حال کفشام رو زير بالکن گذاشتم و رفتم داخل اهو تاپ شده هم همين جاست چه دختر عمه اي که من دارم خونه گير نمي کنه ،کف خونه همش سراميک و کاشي بود وسُر بايد اهسته ميرفتي منم پاورچين پاورچين رفتم طرف پله ها دستم که خورد به پله ها با صداي يکي متوقف شدم 


سينا:چه عجب ادم شدي سني اهسته ميايي بي سروصدا 


ــ نمي بيني شدم موش اب کشيده سرتاپام خيس اب اهسته ميام چون کف خونه سراميکه صدا نمي دم چون مهمون داريم 


سينا :اين همه زبون از کجا در مياد 


با تعجب نگاش کردم زبون توي دهنه يعني چي از کجا در مياد يهو زدم زير خنده که باعث تعجب سينا شد 


سينا:چي شد کجاش خنده داشت 


ــ اخه برادر من يعني چي اين همه زبون از کجات در مياد خوب تو دهنه ديگه 


مامان: دختر تو ادم نميشي برو لباست رو عوض کن سرما مي خوري 


ــ باشه بابا رفتم خودتو نکش 


رفتم بالا در اتاقم رو باز کردم از کثيفي برق مي زد رفتم تو درم پشت سرم قفل کردم پريدم توي حموم و لباسام رو بيرون اوردم يک دوش گرفتم و اومدم بيرون موهام رو خشک از موي تر بدم ميومد ،يک تاپ و شلوارک البالويي پوشيدم موهامم باز گذاشتم موهام خرمايي بود رنگشو دوست داشتم به خودم لوسيون زدم و رفتم پايين 


اهو:نمي اومدي دلمون ضعف رفت 


ــ خوب مي خوردي گوزن 


اهو:بي ادب گوزن عمته 


همون زديم زير خنده اخه اسکل چرا فهش مامانت ميدي 


سينا :ديونه اي اهو کسي فهش به مادرش ميده 


اهو:بابا غلط کردم سنتور توهم بيا که دلم ضعف رفت گشنمه 


ــ سنتور خودتي و جد وابادت 


سينا:اخه مامان اين چه اسميه واسش گذاشتي 


مامان:چي بگم مادر بزرگت قهر کرد و گفت بقيه گوش نکردن حداقل تو بزار ،منم مجبور شدم گذاشتم ديگه 


بابا :بدون من ناهار 


ــ اره مي چسبه 


اهو :چي ؟


ــ پفک کرانچي 


اهو:لئوناردو داوينچي 


سينا :بسه غذا بخورين سنتور مگه تو عصر کلاس نداري 


ــ چرا دارم 


سينا :پس غذاتو بخور نمي برمتا


ــ نبر تاکسي هست بابا هست والبته ماشين هم هست 


بابا :غداتونو بخورين ديگه هم حرف نباشه 


ديگه حرف نزديم و ناهار رو خورديم و جمع کرديم زحمت ظرفا رو اهو کشيد 


***


اخيش تموم شد حالا شد يک اتاق کمد ديواري درشو که باز کني بوي عطر ميده و هرچي سر جاي خودشه لوازم ارايشيم سرجاش ... تختم دايره بود و روتخت خوابي زرشکي و بالشت هاي سفيدو زرشکي ،بالا سر تختم يک نيم دايره بود که ازش پرده حرير اويزون بود و چون تختم نيم دايره بود نصفش فقط پرده بود ،نگاه ساعت کردم ??:??بود سريع رفتم از توي کمد يک مانتو کالباسي بيرون کشيدم و پوشيدم شلوار جين مشکي و مقنعه مشکي موهام رو بالا بستم و جلوم فرق کج گرفتم به خودم نگاه کردم همه چيز اندازه و متناسب بود چشمامم ابي بود و لبام صورتي يک کم عطر و برق لب زدم يک خط چشم هم کشيدم از اتاقم زدم بيرون مثل خانوم ها از پله ها اومدم پايين و کيفمو کفشم برداشتم و رفتم بيرون ،توي حياط داشتم مي رفتم که صداي سينا متوقفم کرد ،روم رو برگردوندم يکي هم کنارش بود وااي خدا چه جيگري بود


ــ بله داداش کاري داشتي ؟


سينا:‌سنتور من دارم ميرم ميرسونمت 


ــ نه زحمت نکش با دوست پسرم ميرم 


سينا :سنتورر


ــ باشه بيا کلاسم دير شد 


اومدن و سوار ماشين دوستش شدم خودش جلو نشست دوستشم رانندگي مي کرد 


ــ ميگم سيني من توي بازار هم کار دارم بعد از کلاس ميرم توي بازار 


سينا :نمي خواد خودم ميام دنبالت باهم ميريم منم کار دارم 


ــ باشه 


يهو گفتم :همين جاست وايسين پياده ميشم 


سينا :مگه رانندته 


ــ خوب چي بگم بگم عزيزم وايسا 


سينا :لوس برو پاين سنتور 


رفتم پايين فکر کنم دوستش لاله حرف نمي زنه ههه


تينا باديدن من يک جيغ بنفش کشيد و دويد سمتم 


ــ چته وحشي از باغ وحش ازاد شدي 


تينا :سنتور بيشعور دلم برات تنگيده بود 


ــ دل منم واست گشاد شده بود


بادش خالي شد و گفت :مسخره 


رفتيم توي کلاس با پسرا ميشديم ??نفر توي کلاس رشته تجربي بودم و سال سوم توي دانشگاه اين ترم هم که تموم مي شد فارغ التحصيل ميشدم 


با صداي استاد به خودم اومدم مثلا ميخواست امتحان کويز (چند تا سوال)بگيره اينقدر هم بداخلاق بود که هيچي خندش نمي اورد اسکله ديگه 


استاد :‌خانم تهامي برگه ها رو توضيع کنيد لطفا 


بلند شدم از روي ميز برگه هارو برداشتم اول پسرا رو دادم که از هر کدوم رد ميشدم چشمک ميزد و من هيچي نمي گفتم فقط اخم مي کردم ،خودمم نشستم و شروع کردم به نوشتن چهارتا سوال بود رياضي عاشقش بودم 


ــ استاد تموم شد 


همه نگاه کردن خوب چيه چهارتا سوال اسون ديگه چي داشت مگه 


استاد :به اين زودي 


ــ کنکور که نمي خواستم بدم که چهارتا سوال رو حل کردم 


برگه رو گذاشتم روي ميز و اومدم نشستم 


يکي يکي بلند مي شدن و برگه هاشون رو تحويل مي دادند ..


استاد :خانم تهامي و ارام اين برگه هارو نصف مي کنيد و تحصيح ميکنيد و جلسه بعد مياريد 


جزوه رو بيرون اورديم و شروع کرد به درس دادن و منم غرق در فکر بودم که تينا با ارنج زد تو پهلوم و گفت:ضليل شي برو پاي تابلو 


واي بدم مياد مگه بچه دبستانيم بلند شدم و رفتم پاي تابلو 


استاد :حلش کنيد 


منم بدون استرس حلش کردم و نشستم 


تينا :کوفت چطوري حلش کردي 


ــ حالا 


دوباره استاد واسه خودش حرف زد و منم حوصلم سر رفته بود با خدافظي استاد بلند شدم و گفتم :اخ خسته شدم 


ارام :خسته نباشي دلاور 


برگه هارو برداشتم و از دانشگاه زدم بيرون تينا رو نديدم فکر کنم باز رفته کتاب خونه پيش امير هي از دست اين دختر 


گوشيم زنگ خورد و برداشتم 


ــ الو 


سينا:کجايي؟


ــ در دانشگاه 


سينا :وايسا اومديم 


گشيو قطع کردم  وايستادم تا بياد 





اعصابم خورد شده بود نيم ساعته واستادم بياد نمياد که يهو يک ماشين جلو پام ايستاد 


شيشه رو داد پايين و گفت :بيا بالا 


ــ پس سينا کو 


ـ ـ سينا کار داشت گفت برسونمت بازار و خودشم تو بازاره 


ــ باشه 


در پشت رو باز کردم و نشستم و با سرعت جت حرکت کرد ،يا خدا اين از منم شوتي تر ميره که 


ـ ـ سنيوريتا خانوم 


ــ بله 


ـ ـ مي خوام برم دنبال خواهر خودم بعد بريم پيش سينا اشکال نداره که 


ــ نه مشکلي نيست 


سريع حرکت کرد و رسيديم در خونه يک خونه بزرگ مثل خونه ما يک دختر لاغر و سفيدي وايستاده بود ،ماشين رو که ديد سوار شد و با گلايه گفت :نيم ساعته واستادم تا بياي ..


يهو حرفش باديدن من قطع شد و گفت :سورن سليقت خوبه هاا از کجا پيدا کرديش 


سورن :سارا بيا بالا حرف چرت نزن خواهر سيناست 


سارا :باشه واي ميگم همين يک خواهر داره 


سورن :اره 


سارا :پس خواهر شوهر نازي دارم 


جاان خواهر شوهر لابد من از همه چي بي خبرم برم سينا رو مي کشم ولي اين عمون دختريه که بعد فهميد خواهر دوستشه و ما بهش خنديديم نامرد 


ماشين حرکت کرد و در کثري از ثانيه رسيديم در همون مغازه بوتيک سورن بود البته اسمش بوتيک سورن بود نکنه بوتيک خودشه 


با عصبانيت از ماشين خارج شدم و دويدم سمت مغازه ساراو سورن داشنتد نگام مي کردند و پايين مي اومدند 


ــ خوشم باشه اقا زن ميگيره به من نميگه حالا شدم نامحرم اره سيني 


سينا :چيه چي شده ‌؟


ــ خودتو نزن کوچه علي چپ رفتي گرفتيش و به من نمي گي 


سينا :خواستم امروز سوپرايزت کنم 


ــ نخواستم سوپرايزت رو 


از مغازه زدم بيرون 





..سينا ..





 


خاک بر سرم کاش بهش گفته بودم  سارا و سورن اومدن داخل و با تعجب پرسيدن 


سورن :چي شد سينا 


سارا:چي بهش گفتي ؟


ــ هيچي چون بهش نگفته بودم عصباني شد اون بدش مياد که همه يک موضوع رو بدونن ولي اون نفهمه واسه همين زد بيرون 


سارا:برميگرده من مطمعنم 


سورن :مگه توِ که برگرده سينا راست ميگه بر نمي گرده 


ــ سورن کار خودته 


سورن :ولي ..


سارا :ولي نداره اون بارم تو رفتي برگردونديش 


سورن :سينا خودت بري بهتره 


 











فصل دوم 








کليد ماشين سورن رو برداشتم و رفتم دنبالش هرچي گشتم پيداشت نکردم همين الان رفت که ،داشتم نا اميد مي شدم که از توي مغازه اومد بيرون چند تا پاکت هم دستش بود شيشه رو پايين کشيدم و صداش زدم :سني ،سنتور خانمم،سنيوريتا وايساديگه 


ويساد و گفت :چيه ؟


ــ بيا سوار شو تا بهت بگم 


سنيوريتا:همين جا بگو 


ــ بابا وسط جاده بگم 


ديدم ساکت شد و اومد نشست توي ماشين 


سنتور:چيه؟


ــ اخه مي خواستم سوپرايزت کنم و بهت بگم که مي خوام زن بگيرم تازه مامان هم صبح فهميد بهش گفتم 


سنتور:خيله خوب ديگه اشتباه نکنيا 


پريدم لپش رو بوسيدم و بهش گفتم :خوب چي دوست داري برات بخرم ؟


سنتور:لواشک چهارتا پاستيل و دوتا سانشاين و دوتا ايس تک و چهارتا کاپ کيک 


 شام داشت بيرون مي زد ولي چه کنيم خواهرمونه ديگه 


وايستادم و چيزاي که گفته بود رو ب اش خريدم وقتي رسيديم بوتيک سورن اول من رفتم و بعد سنتور خانم اومد تو 


سارا:چرا اينقدر دير کردين ؟


ــ چون سنتور خانم خريد داشت دوساعتم صداش زدم تا ايستاد 


سورن :واي خدا اين همه مي خواي بخوري 


سنتور:نه کي گفته مي خوام پولاي سينارو بريزم بيرون همش رو ميريزم سطل اشغال 


سارا:واقعا


سنتور:نه ،خوب يک سانشاين واسه اقا سورن که خياي دوست داره يک ايس پک هم واسه خان داداشم خوب زن داداش تو چي مي خوري ؟


سارا:اوووم من ايس پک 


سنتور :مي دونستم همين رو بر ميداري


سارا :از کجا فهميدي؟


سنتور:حالا که ورداشتي فهميدم 


ههمون خنديديم و چيزاي که خريده بود رو خورديم بجز پاستيلاش که به هيچ کس نداد و گفت مال خودمه ماهم خنديديم بهش 


سارا:ميگم من چي صدات بزنم؟!


سنتور:اين شوهر ديونت که ميگه سنتور خانوم ،اون گوزن هم ميگه سنتور ،خان داداش شماهم سنيوريتا خانم و تيناي اسکل هم سني صدام ميزنه توهم هرچي دوست داري ؟


سارا:گوزن کيه ؟


سنتور:دختر عمه بنده که هميشه خونه ما پلاسه و اسمش اهو 


سارا: سينــــا (باعصبانيت)


ــ بابا به من چه اون مياد خونه ما تازه کاري به من نداره 


سارا:اها


سنتور:اهاي اومدي تو خانواده تهامي بايد مثل من باشي فهميدي 


سورن :خوب چي خريدي سنتور خانم 


سنتور:اي مرض سنتور دوتا لباس خواب خريدم البته نه از اونا هااا همين ،راستي بوتيکت زنونه است نه؟


سورن :اره خوب نگاه کن ببين چه دوست داري 


سنتور :باشه 








..سنيوريتا..





اي بابا اين سورن چه چال نازي داره دلم مي خواد بپرم روي چالش بوس کنما وااي 


خوب بريم سراغ لباسا ..


رفتم رفتم لباسارو تک تک نگاه کردم ولي بعضي هاش زيادي الکي بود يهو چشمم خورد به لباسي که اون جا اويزون بود برش داشتم و رفتم توي اتاق پرو 


لباسهِ از روي سينه تا کمر تنگ بود و سنگ دوزي بود و دور کمرش يک ربان بود و پشتش يک پاپيون بزرگ بود و از کمر به پايين حرير بود و يک کم پف داشت و و پاين لباس گيپور هفت هشتي بود که جلوه زيبايي داشت و استيناش سه ربع بود و گيپور صدفي 


بدون اينکه به وعضم نگاه کنم رفتم بيرون و گفتم :چطوره ؟


همشون خيره به من بودند و نگام مي کردند موهام بالا بسته بودم شالم سرم نبود 


سارا:معرکه است 


سينا:چه خوشکله 


سورن :زيباترتون کرده خيلي 


ــ خوب برم لباس بعدي 


رفتم دوباره گشتم يک لباس برداشتم و دوباره پوشيدم يک زير سارافني گيپور گلبهي استين سه ربع که زيرش استر بود تا بدنم پيدا نشه و يک روپوش حرير گلبهي حرير که بلند بود تا روي مچ پام واز اين و اون ورش چاک داشتو زير سارافني تابالاي زانوم بود،و اون حريره استينش بلند بود مدلش بود 


دوباره رفتم بيرون و اون لباس قبلي هم با خودم بردم گذاشتم روي ميز و گفتم اين چطوره 


سينا:اين واسه تولد تينا مناسبه 


سارا:کوفت هرچي بپوشي بهت مياد 


ــ ممنون زن داداش گلم 


خوب برم بيرون بيارم ،رفتم توي اتاق پرو خواستم درو ببندم که يکي دستمو گرفت و بردتم توي اتاق پرو و درو بست ،نگاه کردم سورن بود در گوشم با نجوايي زيبا گفت:مي خواي ديونم کني اره؟


ــ چي داري ميگي ؟


سورن:خوب مي دوني 


ــ سورن برو بيرون مي خوام لباس عوض کنم 


يهو نمي دونم چي شد که زد بيرون رواني شده بدبخت ،لباسم رو عوض کردم و رفتم بيرون و گفتم :خوب همين دوتارو ميبرم حساب کن 


سورن:قابلي نداره 


ــ خوب پس بريم سارا بريم کفش بخرم 


سينا:پولش


ــ خودش گفت قابلي نداره 


هرسه شون خنديدند و پولش رو دادم و باسارا رفتيم کفش خريديم و دم غروب برگشتيم توي مغازه سورن 


ــ سلام واي مردم 


سارا:اي خدا بگم چي کارت کنه دل دردگرفتم سنتور مردم از خنده 


سينا:چي شده 


ــ تورو سننه مسئله خوصوصيه هروقت ازدواج کردي بهت ميگم 


سورن:خوب حالا بگين 


سارا:نچ ميگم چند تا مشتري اومدن 


سورن :کلي اومدن در نبود شما و کلي جنس خريدن تازه به سينا شماره دادن 


سارا:سورررن


ــ مرض سورن گ شم کر شد با هر چيزي به ادم شک مي کنه من اين طور زن داداشي نمي خواما گفته باشم 


سارا:نخوا ،منم اين طور زن داداشي نمي خوام 


ــ هااا زن داداش ،مگه من زن داداشتم 


سارا :نه الکي گفتم 


ــ بريم خونه 








 











فصل سوم








..سورن..





سارا و سينا رفتند خريد و سنيوريتا پيش من موند واقعا زيبا بود اون چشماي دريايش شگفت انگيز بود ..


داشتم به کاراش نگاه مي کردم که يهو به يک لباس خيره شد ، يک لباس جگري گيپور با گلدوزي ظريف و مدلش ماهي بود از سينه تا زير باسن تنگ بود و از زير باسن گشاد ميشد مثل دم ماهي 


سنيوريتا:مي گم اون لباس چنده 


ــ يک ميليون و دويست 


سنيوريتا:قشنگه ولي چون ماهيِ زياد جالب نيست 


ديگه هواي شب بود سينا و سارا هنوز نيومد بودند زنگ زدم که چند تا بوق خورد بر نداشت ،دوباره زنگ زدم 


سينا:چيه سورن ؟


ــ کجايي ؟


سينا:کفش فروشي 


ــ تموم نيست کارتون من مي خوام برم خواهرتو برسونم 


سينا:باشه من بعد سارا رو مي رسونم هنوز خريد داره 


خنديدم و گفتم:حرصت رو درمياره تا يک چيزي بخره 


سينا:من برم داره صدام ميزنه 


ــ باشه داداش خدافظ 


گوشي رو قطع کردم گارگرمم الا مياد پس بايد چند دقيقه صبر کنم 


ـ ـ سلام اقا من اومدم شما بريد


ــ حواست به مغازه باشه مصطفي 


ـ ـ باشه هواسم هست 


کليد رو برداشتم و با سنيوريتا رفتيم بيرون 


و سوار ماشين شديم عجب ادمي ها يک خواهر داريم ديونه يک ساعت ادم علاف ميشه سر يک لباس اووف 


کلر ماشين رو روشن کردم و راه افتادم تا خود خونه شون حرفي نزديم نبايد،هم مي زديم چون زشته بي مقدمه با يک پسر غريبه حرف زد (خاک برسرت سورن دوست برادرشي )خوب باشم ولي بازم غريبه ام 


بايد مال خودم کنم نزارم حتي يک خواستگار پاشو تو خونه بزاره(اوه غيرتي)گمشو وجدان (باشه از ما گفتن بود رواني)خودتي 








...سنيوريتا...





ــ شما هم ميايين ؟


سورن:اره 


ــ باشه مي بينمتون خدافظ 


سورن:خدافظ 


سريع رفتم توي خونه دوباره طبق عادتم دور حوض دور زدم و يک سکه انداختم داخلش وسط حوض مجسمه من بود بابا گفته بود مجسمه بسازه اونم تقريبا مجسمه من و ساخته بود و وسط حوض بود البته سينا هم کنارم بود (عکس عروسي مينا رو که گرفته بوديم مجسمه اش درست کرده)رفتم توي خونه و با صداي بلند گفتم:سلااام اهاي اهل خونه کسي نيست از من استقبال کنه 


گوزن:حالا تو چي هستي که بياييم استقبالت 


ــ فعلا که اومدي گوزن خانم 


گوزن:سنتوررر


ــ گمشو 


رفتم بالا تو اتاقم درو باز کردم از چيزي که ديدم تعجب کردم ده تا جعبه قرمز و مشکي از بزرگ به کوچيک روي هم گوشه اتاقم بود وچند تا جعبه کوچيک ديگه که روي تختم بود و روي تختم با گلاي سفيد قلب درست شده بود از چيزي که نوشته بود تعجب کردم :


Happy Birth day Snyvryta


با خوشحالي جيغ کشيدم که مامان بدو خودشو رسوند و گفت:دختر ديوونه شدي 


ــ وايي مامان تولدم بوده خبر نداشتم 


مامان:فراموشي گرفتي دختر حالا هم حاظر شو برو تينا گفته زود تر بيا 


ــ باشه 


مامان بوسم کردو گفت تولد مبارک اهو ديونه هم پرهام اومد دنبالش رفت خونه ...بابا هم دوباره براي سفر کاري رفته اصفهان 


از خوشحالي سريع يک دوش گرفتم و خودمو خشک کردم موهام رو با سشوار خشک کردم و شونه اش کردم از جلو چتري زدم و بقيه موهام فر درشت کردم و با موهام پاپيون درست کردم و با چند تا موگير گيرشون کردم که شده بود تل پاپيوني بالاي س م پاپيون يک طرف سرم بود انگار تل زده بودم يک خط چشم کشيدم يه کم سايه صورتي زدم و ماتيک صورتي زدم خودمو با عطر خفه کردم لباسم رو پوشيدم همون که از بوتيک سورن خريدم اول ساپورت مشکي پوشيدم بعد سارافني که تا بالاي زانوم بود و گيپور بود و گلبهي بعد روپوش بلند حريرشم پوشيدم ساعتم سر دستم بستم کفشامم پوشيدم مانتو برداشتم و رفتم بيرون... 


توي راه مانتوم رو پوشيدم کيفم رو روي شونم انداختم رفتم توي حال از روي مبل شالمو سرم کردم و سويچ ماشينم برداشتم و راه افتادم سمت خونه تينا 


سينا و سارا و سورن خودشون ميومدند و منم خودم رفتم تنهايي خونه شون بيست دقيقه فاصله داشت حوصله اهنگ نداشتم و يک کله روندم تا سريع تر برسم ..


***


 ماشين رو پارک کردم و راه افتادم سمت خونه تينا زنگ رو فشردم ..در باز شد و رفتم تو حياط،کوچيک بود و سريع مي رسيديم  به محض اينکه در حال  و باز کردم ...











 فصل چهارم 








Happy Birth day to yo


Happy Birth day to yo


Happy Birth day Hppy Birth day Hppy Birth day to yo (2)





هنگ کرده بودم چراغ ها رو روشن کردن و با فشفشه اومدن سمتم 


تينا:تولد مبارک عزيزم انشاا..???ساله شي 


اين رو گفت و من کشيد داخل همه بودن سينا،سارا،مامان،تيام،سورن،بهارو... 


يهو دهن باز کردم و گفتم :واي مرسيي از همتون ممنون داداشي ،ممنون سورن ،ممنون زن داداش ومامان گلم خيلي ممنون خيلي خوشحالم کردين 


تينا:اي بابا تعارفي اتيش پاره بيا جيگر خانوم بيا بشين تا کيک رو بياريم


نشستم و دوباره اهنگ تولد مبارک رو گذاشتن و کيک هم اوردن امسال مي شد ??سالم چون جهشي خوندم امسال ترم اخره سينا ??سالشه اخ که سوپرايز شدم 


يهو سينا اومد گفت:يک ارزو کن اجي


از ته دل ارزو کردم هرکس به هرچي دوست داره برسه والبته يکي بزنه پس سر سورن بيان منو بگيره ترشيدم به خداا 


بعد فوت کردم که همه جيغ و هوراا گفتن به کيکم خيره شدم مستطيلي که روش عکس خودم طراحي شده بود به محض خوندن نوشته روي کيک يک جيغ کشيديم و افتادم به جون سورن حالا اون بدو من بدو بي شعور نوشته (اسکل خانم تولد مبارک ــ سورن)يهو  از پشت سر کت سورمه اي خوش دوختش رو از پشت گرفتم و به هزار بدبختي کشيدمش که يهو تعادلم بهم خورد و افتادم و سورن هم افتاد رو من ،چقدر سنگين بود شکمم درد گرفت مثل اين فيلم هنديا بهم خيره توي صورت هم بوديم حالا که دقت کردم چشماش قهوه اي بود و موج عسلي بود نفس هاي داغش مي خورد توي صورتم مور مورم شد نمي دونم از وقتي ديدمش قلبم ديوانه وار به ديواره به سينم ميزد فکر کنم صداش نفساش نامنظم بود نمي دونم چه قدر به هم خيره شده بوديم ولي شکمم خيلي درد مي کرد با يک اخ به خودش اومد و مامان دويد سمتم و کمکم کرد بلند شدم ديگه روم نمي شد تو چشماش نگاه کنم دولا دولا مثل پيرزنا راه مي رفتم روي مبل دراز کشيدم و کمي حالم خوب شد و داشتند کيک پخش مي کرداند و بعضي هاهم مي رقصيدند ...


***


اون شبم با همه خوشي هاش گذشت ولي هنوز شکمم درد مي کرد نمي دونم چم شده بود گوشه گير شده بودم همش اهنگ گوش مي دادم و شکمم درد مي کرد خاطراتم رو مرور مي کردم از وقتي ديدمش عاشق چشماي قهوهاي عسليش شدم بار دوم که ديدمش عاشق چالش شدم بار بعد عاشق عطر نفساش شدم و حالا هم عاشق خودش اون رو توي تولد سينا ديدمش از همون اول همراه تينا بوديم واسش خط و نشون مي کشيديم ولي بعد سيع کردم بهش فکر نکنم تا فراموشش کنم اون مال من نبود مال سنيوريتا نبود ،اه از اسم خودم بدم مياد اووف لب تابم رو بيرون اوردم و اهنگ گذاشتم عاشق اهنگش بودم هروقت ناراحت بودم گوش مي دادم :


(عذابم نده ــ ميلاد کياني ــ عليشمس)





همين جوريش يه شهر باهام بده


توسمتِ من باش عذابم نده


بي تو کاشکي ساعت نره


که کل سال با تو واسم کمه 


همين جوريش يه شهر بام بده


تو سمتِ من باش عذابم نده 


چشم به راه تاقت کمه


اون بي تو ترسيد و باخت از همه


نميبيني وابستته اين ديوونه ماتم زده


نميبيني حالم بده منو به تنهايي باز عادت نده


چرا گذشته اب از سرت دلم تنگه صدا خندته


نميبيني وابستته اين ديوونه ماتم زده


نميبيني حالم بده منو به تنهايي باز عادت نده


چرا گذشته اب از سرت دلم تنگه صدا خندته


الان واقعا بده نه؟اين دييووونه هنوزم وابستته بد منو به اين جا عادت نده نه ارزو ميکنم واست منِ بد 


بازم از ته قلب که،زندگيت راحت تربگذره


بگو حرف راست دروغ نه،هنوز صدا خنده هات تو گووشمه


دنبال رد باي توو روز من حتي خورشيد عصرکه باز غروب کرد


خواستم هميشه خوبتو ،هيچي ني علي بدون تو


ميشه يعني يه روز ،من وتو بشيم أ غريبه دور؟


هيچکي نشه حريفمون


نميبيني وابستته اين ديوونه ماتم زده


نميبيني حالم بده منو به تنهايي باز عادت نده


چرا گذشته اب از سرت دلم تنگه صدا خندته


اگه بعد چند وقت بهم زنگ زدي هم زدي،بازم بهت ميگم برگرد عزيزم


خواستيم همديگه رو أ دست نديم،شايد الان واست هر چندغريبم


خط کشيدي دور من و اروم نکشيدنش أ تو بهترون 


شدم يه خل و رواني که توي تاريکي يه شعله برامي


همين جوريش يه شهر باهام بده


توسمتِ من باش عذابم نده


بي تو کاشکي ساعت نره


که کل سال با تو واسم کمه 


همين جوريش يه شهر بام بده


تو سمتِ من باش عذابم نده 


چشم به راه تاقت کمه


اون بي تو ترسيد و باخت از همه


(حتما گوش کنيد عاليه)


******************************


ــ اي بابا چرا اينقدر حولي مي خواي بري خواستگاريا


سينا:اخه استرس دارم 


يک تک خنده اي کردم و از اتاقش رفتم بيرون ..در کمد باز کردم توي لباسام گشتم يک لباس ناز پيدا کردم ..


يک زير سارافني کوتاه تاروي کش شلوارم مشکي و روپوش بلند سفيد که دو طرفش چاک داشت و با يک دونه دکمه وسط بسته مي شد شلوار جين مشکي و موهامم که رنگ موقت واسه تولدم کرده بودم رفتم حموم پاک شده الان موهام همون خريماييه دم اسبي بستم و جلوم چتري زدم يک خط،چشم و رژ صورتي شالم روي سرم انداختم و عطرم زدم کيف و کفشم رو توي  


راه رو پوشيدم کفش پاشنه ده سانتي مشکي و کيف مشکي موبايلمم دستم بود


ــ مامان من حاظرم 


سينا:سنتور من خوبم ؟!!


ــ اره خوبيي(با حرص)


چپ ميرفت راست مي رفت مي گفت خوبم مامانم از دست من که حرص مي خوردم مي خنديد 


بابا :بدوين ديگه 


همون سوار شديم، يک دسته گل رزقرمزو سفيد که دسته گل توي سبد بزگ بود با گل هاي سفيد نوشته بود سارا و کلاي قرمز دورش و يک جعبه شيريني ..سليقه من بود سينا يک کت بنفش خيلي تيره مخمل و پيرهن مشکي و شلوار مشکي و ساعت فلزي و عطر تلخ و خنکش عالي بود موهاي مشکيش هم سِون زده بود دماغ باريک و لباهاي متوسط و صورتي و چشماي مشکي ..روم رو ازش گرفتم و به اهنگ گوش دادم تا برسيم 





..سارا..





دلشوره داشتم يک کت دامن طلايي پوشيده بودم و کفش پاشته ده سانتي مشکي و موهاي خرماييم رو بالا بستم و جلوم فرق کج زدم و شالم رو سر کردم يک ارايش لايت کردم دماغم از نيم رخ مثل عملي ها بود لباي متوسط صورتي و چشماي درشت مشکي خوبه حاظرم از حالا رفتم توي اشپز خونه اين سورن هم همش رژه ميره توي خونه يک کت زرشکي مخمل و پيرهن و شلوار مشکي موهاشو داده بود بالا و چشمايي که توي شب مشکي بود لرزش داشت اخه بچم عاشق شده و همش رژه ميره نمي دونم سنتور خانم دوستش داره يا نه ..


صداي زنگ که اومد دسپام رو گم کردم مامات هم بهم مي خنديد ..


اومدن داخل اول مهري خانم (مامان سينا)اومدوسلام کرديم بعد ميلاد (باباي سينا)که تازه از اصفهان اومده بود و سلام کرديم و بعد سينا اومد و دسته گل رو بهم داد چه ناز بود نوشته بود سارا واي خيلي خوشکل بود بعد اون سنتور شيطون اومد تو و سلام کرديم نمي دونم چش بود ..


رفتم توي اشپز خونه ولي چهره سورن رو مي ديدم نگاهش روي سنتو خانم بود





..سورن ..





قلبم داشت مي اومد بيرون خيلي زيبا بود عاشقش شدم چون دوستش داشتم خيلي 


نمي دونم اونم بهم حس داره يا نه ..





..سنيوريتا ..





نگاه هاي سورن روي خودم حس مي کردم ولي با صداي زينب جون(مامان سارا)که گفت دخترم چايي رو بيار اومدم بيرون همش توي فکر بودم نفهميدم چه قدر حرف زدن ..


سارا اومد و چايي هارو به همه داد و نشست روي خيلي استرس داشت و از لرزش دستاش و لب گزيدنش پيدا بود..دوباره رفتم توي فکر اصلا نمي دونم چم بود همش توي فکر بودم و اصلا هي ي نفهميديم از مراسم يهو به خودم اومدم ديدم سينا و سارا نيستند و فهميدم رفتند حرف بزنند ..به ميوه هاي جلوم خيره شدم ولي 


زينب جون:دخترم دانشگاه ميري ؟


ــ ها !ببخشيد هواسم نبود اره ترم اخرم 


مسعود(باباي سارا):چه رشته اي ؟


ــ تجربي 


سورن :چه جالب رشته منم تجربي بود ولي تغييرش دادم 


ــ اها


کثافطط چه خوشکل کرده بود ..من عاشق چالش بودم..با يک معذرت خواي رفتم توي حياط خونشون و به يک بيد مجنون که تاب رو ش وصل بود رفتم و روي تاب نشستم به ماه نگاه کردم امشب خيلي مي درخشيد


ـ ـ قشنگه نه ؟!


ــ تو چرا اومدي بيرون ؟!


سورن:چون اومدم هوا خوري 


ــ پس بشين من برم تو 


سورن:بشين باهات کاري ندارم 


ــ نه بيا داشته باش 

















فصل پنجم





سورن :چرا اين جوري مي کني ؟!


ــ مگه فضولي يهو گفتم :مگه برات مهمه


ديدم اومد جلو بازوم رو گرفت و گفت :اره مهمه 


يک پوزخند زدم و گفتم :چي برات مهمه ؟!


با عصبانيت گفت:نمي دونم ،نمي دونم و باسرعت رفت اون طرف حياط نشست نمي دونم چش بود شايد هم درد بوديم گوشيم که دستم بود داشت زنگ مي خورد برداشتم:


ــ الو..؟!


مامان:عزيزم بيايين داخل ساراو سينا اومدن 


ــ باشه اومدم


مامان:چرا صدات گرفته مادر


ــ يک خورده سرم درد ميکنه 


مامان:صبر کن الان ميام بازم همون سردرد


ــ اره 


گوشي رو قطع کردم نمي دونم چم بود بيچاره مامان فکر ميکنه سرم درد ميکنه يهو قوم مغول اومدن بيرون زينب جون رفت طرف سورن و مامانم اومد طرف من 


مامان:قربونت برم عزيزم خوبي ؟


ــ اره مامان شما بريد داخل هوا پاک برام خوبه 


مامان:مطمعني ؟!!


ــ اره 


بلند شد و رفت تو و زينب جون هم رفت دوباره گوشيم رو برداشتم و يک اهنگ موقع ناراحتي گوش ميدادم فاصله منو سورن کم بود من روي تاب بودم اون روي نيمکت اون ورتر بود:


(ذابم نده ــ ميلاد کياني ــ عليشمس)





همين جوريش يه شهر باهام بده


توسمتِ من باش عذابم نده


بي تو کاشکي ساعت نره


که کل سال با تو واسم کمه 


همين جوريش يه شهر بام بده


تو سمتِ من باش عذابم نده 


چشم به راه تاقت کمه


اون بي تو ترسيد و باخت از همه


نميبيني وابستته اين ديوونه ماتم زده


نميبيني حالم بده منو به تنهايي باز عادت نده


چرا گذشته اب از سرت دلم تنگه صدا خندته


نميبيني وابستته اين ديوونه ماتم زده


نميبيني حالم بده منو به تنهايي باز عادت نده


چرا گذشته اب از سرت دلم تنگه صدا خندته


الان واقعا بده نه؟اين دييووونه هنوزم وابستته بد منو به اين جا عادت نده نه ارزو ميکنم واست منِ بد 


بازم از ته قلب که،زندگيت راحت تربگذره


بگو حرف راست دروغ نه،هنوز صدا خنده هات تو گووشمه


دنبال رد باي توو روز من حتي خورشيد عصرکه باز غروب کرد


خواستم هميشه خوبتو ،هيچي ني علي بدون تو


ميشه يعني يه روز ،من وتو بشيم أ غريبه دور؟


هيچکي نشه حريفمون


نميبيني وابستته اين ديوونه ماتم زده


نميبيني حالم بده منو به تنهايي باز عادت نده


چرا گذشته اب از سرت دلم تنگه صدا خندته


اگه بعد چند وقت بهم زنگ زدي هم زدي،بازم بهت ميگم برگرد عزيزم


خواستيم همديگه رو أ دست نديم،شايد الان واست هر چندغريبم


خط کشيدي دور من و اروم نکشيدنش أ تو بهترون 


شدم يه خل و رواني که توي تاريکي يه شعله برامي


همين جوريش يه شهر باهام بده


توسمتِ من باش عذابم نده





 بي تو کاشکي ساعت نره


که کل سال با تو واسم کمه 


همين جوريش يه شهر بام بده


تو سمتِ من باش عذابم نده 


چشم به راه تاقت کمه


اون بي تو ترسيد و باخت از همه





تا اخر گوش دادم سورن هم داشت گوش مي داد واقعا بيان حال من بود اهنگش واقعا خيلي زيباست ..


يکم حالم بهتر شد رفتم کنارش و گفتم :نميايي تو ؟!


سورن:چرا بريم


باهم رفتيم تو اول من رفتم و پشت سرم اومد ،سارا اومد بغلم کردو گفت :عزيزم حالت خوبه ؟


ــ ممنون زن داداش 


سارا:قربونت بره داداشت 


ــ از خودت مايه بزار 


همه خنديدن و يه جور خاص من و نگاه مي کردند 


ــ چيه مگه خواستگاري منه اين جوري نگام مي کنيد حالا چي شد 


بابا:هيچي قراره بريم شمال بعد که برگشتيم دوتا عروسي بگيريم الان هم يک خواستگاري تموم شد و حالا نوبت خواستگاري بعديه 


ــ يعني چي بابا؟!!


مامان:مگه تو نمي خواي ازدواج کني ؟!


با عصبانيت يک نگاهي به سورن کردم و با قدم هاي بلند رفتم بيرون ..رواني شده داداشم مي خواد خواهرشو بگيره اينم سواستفاده ميکنـ...


يهو ديدم رو هوام با مشت به کمرش ميزدم 


ــ بزارم زمين رواني شديي بزارم زمين 


بردتم داخل خونه و گذاشتم روي زمين موهام اومده بود توي صورتم و شالمم در اومده بود خودم و درست کردم و جلوش وايستادم و گفتم :ديونه مگه مرض داري 


سورن :اره دوست دارم بلندت مکنم 


ــ تو غلط کردي 


سورن:حالا من غلط کردم اره؟


ــ اره


سورن :برات دارم 


با پوزخند دست به سينه واستادم و گفتم: چي برام داري مثلا؟!!


خم شد و لبام و کوتاه بوسيد عصباني شدم دستام شل شد و داد زدم :خجالت بکش مرد گنده بي حياا


همه داشتند به دعواي ما مي خنديدند و من حرص مي خوردم 


سارا:حرص نخور زن داداش جوون


جان زن داداش ؟!ها!!!با تعجب نگاهشون کردم همه  يز مي خنديدند منم ريلکس گفتم:من قصد ازدواج ندارم 


سورن :جداً


ــ اره 


سورن :باشه تو قصد نداري من دارم 


سينا با خنده گفت:رضايت بده ديگه ..اجي کوچولو


ــ لوس وقت زنشه مثل بچه ها عدا در مياره 


زينب جون:دخترم رضايت بده دخترم مگه پسرم چشه همين چند لحظه پيش داشتين گريه مي کردين سورن نمي دونست تو دوستش داري يا نه تو هم نمي دونستي سورن دوست داره يا نه خوب داره ديگه عروس گلم 


ــ واي من قصد ازدواج ندارم 


مامان :داري خوبشم داري کي بود داشت گريه مي کرد 


ــ چه ربطي دار مامان حالا که گريه کردم قصد ازدواج دارم 


مامان:اره 


بابا:دخترم 


نگاهش کردم و فهميدم بايد رضايت بدم جوابم مثبت بوده از اول الکي مثلا دارم ناز مي کنم خخخخ..


ــ باشه فقط به خاطر بابام که رو حرفش حرف نمي زنم ولي يک شرط داره ...


سورن :چه شرطي؟!!


ــ خوب بزار بگم من مي خوام توي بيمارستان کار کنم ماشين مي خوام همرام جايي نميايي تو بادوستات باش و منم با دوستام 


همه دهنشون باز بود يهو زدم زير خنده و گفتم :واي چه باحال شدين واي دلم ههههه


سورن:مرگ اين چه شرطيه 


ــ هههههه


مامان:داره الکي ميگه من اين ورپريده رو ميشناسم 


همه خنديدند و قرار شد يه سيغه بينمون بخونن و بعد از فرصي مناسب عروسي و عقد بگيريم 


******************************


ــ اومديم بابا اين سرو صدا واسه چيه ؟گفته باشم من توي ماشين شوورمم ميشينم 


سينا:تا ديشب شوهرت نبود حالا شد،شوهرت 


ــ اره خوب ديگه راستي زن داداشم کوو 


سارا:زن داداششش جووونييي 


ــ سلام زن داداشش جونيي 


مامان خنديد و گفت:اين ميگه زن داداش حوابشم ميشه بازم زن داداش 


دوباره همه خنديديم من يه تونيک خنک عروسکي پوشيدم و شلوار مشکي و موهامم بالا بستم و شالمم سر کردم کلاهم سرم گذاشتم وسايلمم برداشتم 


سارا:زن داداش اون عطر حريم سلطانت بيار 


اوردم و دوتامون ايستاديم وسط حال و عطر رو رودوتامون خالي کردم باش حموم کرديم همه به رفتار هاي من و سارا مي خنديدند 


سورن :واي سنتور خانم بيا بريم خودتو کشتي 


ــ اومدم سوزن خان 


زينب جون :اِ سنتور چيه سنيوريتا خانم 


ــ اخه مامان جون اسمم زشته 


مامان:دلتم بخواد 





همه نشستيم توي ماشين منو سارا عقب بوديم و سينا و سورن جلوبودن و مامان اينا هم توي يک ماشين ديگه 


اول يک اهن گذاشتم و کن و سارا شروع کرديم به رقصيدن ..





دلم اروم نميگيره اصلا ..حتما پيش تو گيره 


جهانم با تو زيبا تر حکماً عمرا بي تو نميره


همش بارون و دوست دارم با تو دستاتو بگيرم 


الهي غم نبيني عمرم حاضرم برات بميرمم





بارون حالمو عاشق تر ميکنه قلب عاشقو لايق تر ميکنه 


اين بارون اومد دريايي بشيم دلتنگي بسه رويايي بشيم





چشات دنيامه دنيامو واکن غوغا کن ميتوني 


حضورت حس امنه بامن باش آه اي کاش بدوني


توحتي روبرومي اشوبم دلتنگم دييوننهه


ببين اينقدر دوست دارم جوونم بارون هم مي دونه


بارون حالمو عاشق تر ميکنه قلب عاشقو لايق تر ميکنه 


اين بارون اومد دريايي بشيم دلتنگي بسه رويايي بشيم(?)





از بس جيغ زده بوديم گلومون درد مي کرد و ديگه هم رسيده بوديم.. ويلا شمال باباي سورن ..


از خستگي خوابمون برد...


(عکس سنيوريتا کاور رمان)








 





فصل شيشم(پاياني)





توي تخت جابه جا شدم ،ديدم کسي نيست فقط من و سارا توي اين اتاقيم از پنجره اتاق بيرون نگاه کردم بعلهه خانواده گرامي بيرون کنار ساحل اتيش درست کردن حالا من چطور اين خرسي خانم رو بيدار کنم اوف ..ــ سارااا..سارااا..ساااراا با عصبانيت جيغ کشيدم و گفتم سااراا


بدبخت جفتک انداخت و گفت :واي خدا خفت کنه سنتور قلبم اومد تو دهنم و يهو اخلاقش سگي شد و افتاد به جونم حالا من بدو اون بدو ..در حال رو باز کردم و پريدم توي حياط 


سارا:وايسااا مگه دستم بهت نرسهه سنتور خانم پيانوت مي کنم اگه من تورو ساز دهني نکردم سارا نيستم 


منم ميخنديدم و مي دويدم و از در حياط خارج شدم و دوباره دويدم و مي خنديدم از غرغرهاي سارا 


سارا:وايسا بيبنم ساز دهني ،پيانوو خانم وايسا تاحسابت برسم 


ــ کور خوندي قوم تاتار 


يهو جني شد و جيغ کشيد که مامان اينا که نشسته بودن حالا نگاهمون مي کردند و زمين رو گاز ميزدن از خنده 


منم که ميدويدم سورن رو که ديدم دويدم سمتش و خودم و پشتش قايم کردم 


سارا:فلوت خانم حالا صلاح پيدا کردي قايم ميشي اره 


ــ بابا غلط کردم 


سارا:بگو چيز خوردم 


ــ چيز خوردي تو با مخلفات 


سارا:سازدهني اگه من توي ايکبيري رو نگرفتم زن داداشت نيستم 


ــ الانم نيستي 


سينا که داشت تا حالا مي خنديد سارا رو گرفت و داشت مثلا ارومش مي کرد مي د نم داشت نقطه ضعف منو بهش مي گفت 


ــ اهاي ريپورت منو بهش نده خواهر فروش 


سورن:بيا اينجا بشين استراحت کن 


حالا مامان داشت به ما چهارتا مي خنديد 


اخه سورن داشت ريپورت سارا رو مي کرد و سينا هم ريپورت من رو  به سارا مي گفت 


بابا:يک لحظه گوش کنيد نچ نچ هم نکنيد ما بزرگترا به نتيجه رسيديم که زنگ بزنيم عمه ها و خالها و اقوام بيان شمال و قضيه شما هارو براشون بگيم و يک بار ديگه خاستگاري رسمي بيايمم و بعد از اون ناراحت نشن و بعد يک عروسي براتون بگيريم چطوره ها؟!!


ــ عاليه بابا ولي خودمون قوم مغول داريم خيلي اند 


مامان:هر کدوم زنگ به اوني که شمارش داريم ميزنيم 


ــ بيا گوشي من دفترچه تلفنه شماره همه دارم 


مامان  نگ زد واسه خواهراش يعني خاله هاي من ،بابا هم زنگ به خانواده خودش زد ،منم زنگ زدم به بچه هاشون وبقيه هم مشغول تلفن بودند ..


 ***


سينا:اومدن 


ــ خوش بحالشون که اومدن 


مامان :سارا سنيوريتا برين لباس درست بپوشين 


ــ باشه مامي 


همراه سارا رفتيم اتاق بالا لباس هامون رو عوض کرديم و اومديم پايين من يک تونيک و شلوار پام بود و ساراهم شلوار و تونيک کوتاه  ..


صداشون مي اومد خودمون تازه رسيده بوديم که قوم مغول هم اومدن حالا کجا بخوابيم اوف هههههه واي خداا خيلي هستنا 


از بالا پله گفتم :خواهران و برادران عزيز توجه کنيد (باجيغ )


همه نگاهم کردن که گفتم:از همين جا سلام ميکنم خدمت تک تک شماهاي بي معرف نميگين يه خواهر زاده اي يه برادرزاده اي يه نوه اي يه نتيجه اي داريم بهش سر بزنيم يکي تنها توي خونه مي پوسه ..خوبين منم خوبم الان به کارتون برسين 


ارش پسر خاله مارال داد زد:پيانو بيا پايين 


با يک حالت نمايشي گفتم :وااي خداا من اسم دارم ايها الناس من اسم دارم 


همه خنديدند براي دومين بار همه دورهم جمع شديم همون جا مثلا خواستگاري رسمي شد از من و سارا که اقوام تاتار ناراحت نشن ..منم با اقوام سارا اينا اشنا شدم ساراهم با اقوام من.. هنوز اون کادوهايي که نمي دونم کي واسم توي اتاقم گذاشته بود باز نکردم ولي اون شب تولدم همه چي گيرم اومد همش بيشتر طلا بود چون کمدم پراز لباس بود.. 


******************************


<<يک هفته بعد>>





داشتم به کادوهاي سورن خريده بود فکر مي کردم : جعبه بزرگه لباس عروس بود که شبيه دکلته بود روي سنيه تا کمو تنگ بود و گل هاي زيبايي داشت و از بالاي سينه استين حلقه تور بود که لبايم شبيه دکلته شده ب د و روي گردنش که يقه اسکي بود گل کار شده بود و همش پف داشت و پايينش هم بازم با گل تزئيين شده بود ..جعبه بعدي لباس خواب بود بي حياا ،جواهرات بود،و کلي وسايل ديگه 


ارايشگر :خوشکلم تموم شده 


با شوق بلند شدم يه نگاه به خودم کردم و گفتم :وااي اين منم 


سارا:واايي زن داداش چه خوشکل شدي 


يه نگاه به سارا انداختم اونم به زيبابود ..ارايش لايت موهامون هم ساده بود همش رو فردرشت کرده بود و جلو هم فرق کج بود و موهامون هم رنگ کرده بود و کلا يه حالت خاص که نمي شد گفت ..


شنلمون رو سر کرديم و که ارايشگر گفت :خوشکلا اومدن دومادا 


وايستاديم تا بياد داخل فکر ميکرديم يک نفر يک نفر ميان ولي درکما تعجب هردوشون باهم اومدن و هماهنگ دسته گل رو بهمون دادن و ماهم گرفتيم و بعد بوسمون کردن و دستشو جلو اورد و دستشو گردفتم با حالت خاص يک دستم توي دست سورن بود يه دستم به دلباس پف پفيم ..


سوار ماشين شديم به سمت باغ حرکت کرديم توي راه سورن يک اهنگ عاشقانه گذاشت و دستمو زير دست خودش زير دنده بود ..


(عمداً ــ سينا شبانخاني)





دنيا مال همه بي خيال همه من باتو حالم خوبه فقط 


بگو راحت چته من حواسم بهته کم نشه يه تار مو ازت 


هرجاي عالمي وقتي دلتنگمي من خودمو بهت ميرسونم 


مي خوامت بي حساب من بيدارم تو بخواب سرد بشه روتو بپوشونم


عمدا از تو مي پرسم کجا يعني مثه ديونه ها


بامن برو با من بيا از بس عاشقم رفتارم عجيبه


عمدا از تو ميگيره دلم تو خودش ميره دلم 


بفهمي گيره دلم جوري که تورو دوست دارم عجيبه


عاشقتم يعني بهت يه وقتايي پيلم 


يه روزايي و تقطيلم من دست خودم نيست که


عاشقتم يعني تو خيلي فرق داري واسم


بدبينم و حساسم من دست خودم نيست که


من دست خودم نيستــ کهــ


عمدا از تو مي پرسم کجا يعني مثه ديونه ها


بامن برو با من بيا از بس عاشقم رفتارم عجيبه


عمدا از تو ميگيره دلم تو خودش ميره دلم 


بفهمي گيره دلم جوري که تورو دوست دارم عجيبه(?)





<<پايان>>





ساعت ??:??عصر 


سال ????تيرماه ...





سخن نويسنده:خوب اميد وارم خوشتون اومده باشه ببخشيد،که کم بود يا اشتباهي بود يا خيلي خلاصه کردم ..


ميدونم که ميدونيد ..


رمان بعديم جنون يک عشق هست اميدوارم اونو بتونم خيلي بيشتر بنويسم 


ودر اخر تشکر از همه عزيزان و مدير برنامه اقاي علي غلامي و ناظران و کاربران برنامه رمان هاي عاشقانه ...





باتشکر :*Rooyaa*


نام کاربري:.Royaaa.


کاربري انجمن رمان هاي عاشقانه 


www.romankade.com


ادرس سايت رمان هاي عاشقانه





ياعلي


 


اين رمان رمان اختصاصي سايت و انجمن رمان هاي عاشقانه ميباشد و تمامي حقوق اين اثر براي رمانهاي عاشقانه محفوظ ميباشد . 


براي دريافت رمانهاي بيشتر به سايت رمان هاي عاشقانه مراجعه کنين .





www.romankade.com
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